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  خوانی هاي نقالی و روضه نقش صوفیه در گسترش آیین

  
  *آبادي محمد مشهدي نوش

  
  :چکیده

در . کند خوانی را در سه بخش دنبال می گویی، نقالی و روضه این مقاله نقش صوفیه در گسترش قصه
پردازد و علل مخالفت علماي  گویی به عنوان یکی از کارکردهاي اجتماعی تصوف می بخش اول به قصه

عـۀ کـربلا و   ها و ارتبـاط آن بـا واق   در ادامه، موضوع قصه. کند گویی را بازگو می دورة صفوي با قصه
العمل متفاوت عالمـان   کاشفی و عکس الشهداء روضۀخوانی در  خوانی به قصه چگونگی تطور مقتل

در بخش دوم، به معرفی نقالی و دو صورت فرعی آن یعنی . شود  رسمی شیعه در این باره بررسی می
را در آیینۀ اسناد گویی صوفیه در کسوت نقالان در دوران صفوي  خوانی و سخنوري پرداخته و قصه پرده

همچنان که در دورة قاجاري نیز نقالی یکی از کارکردهاي . دهد هاي سیاحان غربی نشان می و گزارش
در بخش سوم، به نقـش اصـلی   . شود خصوص فرقۀ عجم مطرح می اصلی دراویش خاکساري و به

اده شده که خوانی در دوران صفوي و قاجاري اشاره شده و نشان د نقالان صوفی در گسترش روضه
ایـن  . نقالی مذهبی و گرایش به نقل واقعۀ عاشورا هم در ماده و هم صورت، عنصري صوفیانه است

تـرین   ها به رغم مخالفت اولیه متشرعان با اقبال عمدة عوام و خواص مواجـه شـده و از مهـم    آیین
  .رود هاي عزاداري به شمار می سنت

   .خوانی ، روضهالشهدا روضۀخوانی، نقالی،  صوفیه، عزاداري محرم، قصه :کلیدواژه
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 مقدمه  
ناپـذیر   تصوف چه در صورت متعالی و غیر قابل دسترس آن مانند تجارب وصف

عربی و چه در صورت عامیانۀ آن نظیر  بزرگانی چون جنید، بایزید، غزالی، مولوي و ابن
دادند،   خ فرهنگ اسلامی از خود بروز میهاي قلندري و اهل فتوت در تاری آنچه گروه

تأثیر ژرفی بر شیوة سلوك دینی و زندگی اجتماعی، فرهنگ و ادبیات دینی مسلمانان و 
نگـاه  «رویکرد تصوف را برخی از محققـان بـه حـق،    . خصوص ایرانیان نهاده است به

گویـا  . اند تعبیر کرده) 228ـ225قلندریه در تاریخ، ص(»شناسانه به دین هنري و جمال
صوفیه همیشه آن بخش از فرهنگ و دیانت را که مورد اغفال و بلکـه انکـار رهبـران    

   .اند رسمی بود، مورد دقت و اهتمام جدي قرار داده
گرچه اهتمام اصلی صوفیان، متوجه نگاه انسان به باطن هستی بود کـه حاصـل آن بـه    ا

صوفیانه بر جاي مانده اسـت،  بدیل  عنوان بخشی مهمی از تجارب دینی بشر در ادبیات بی
هـاي عـادي و    هاي دینی و اخلاقی صوفیان، متوجه تربیت انسـان  بخش دیگري از فعالیت

به جز اینکه مراکز خانقاهی و مجـالس شـورانگیز عرفـا در طـول تـاریخ      . نه خواص بود
هـاي مردمـی و عامیانـه نیـز      گذاري و اصلاح نهـاد  اسلام پناهگاه عوام بود، صوفیه به پایه

این نهادها به طور عمده شامل تشکیلات فتوت بود که غالبـاً رنـگ صـنفی    . اهتمام داشتند
اینکه بزرگان تصوف همچون شیخ شـهاب سـهروردي و حتـی عـارف وحـدت      . داشت

ها اهتمام جدي دارنـد، ناشـی    نامه گرایی همچون کاشانی به نوشتن فتوت وجودي و تأویل
   .ستاز توجه به تربیت مردم کوچه و بازار ا

این . گویی است هاي فتوت، پرداختن به نقالی و قصه یکی از خدمات ارزندة گروه
نظران  نویسانی چون کاشفی و هم صاحب نامه امر تربیتی مهم که بر فواید آن هم فتوت

در نزد  آثار منظوم و مشایخ تصوف نیز سابقه دارد،فرهنگ عامه تأکید دارند، گرچه در 
این نوع شیوة گویا ریشه . گویی است ه با عناصر هنري قصهو نقالان، همرا فتوتاهل 

در این . هاي عیاري آن را به ارث برده بودند در فرهنگ پیش از اسلام داشت که گروه
گرد در تحول  ویژه تصوف عامیانه اهل فتوت و دراویش دوره مقاله، نقش صوفیه و به

  .شود داده می خوانی نشان نقالی به جانب نقالی مذهبی و سرانجام روضه
، 1هاي عزاداري محـرمّ  یکی از موارد قابل ملاحظه در بررسی تأثیر تصوف بر آیین
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هـاي   هاي عـزاداري  هاي اساسی آیین گویی یکی از پایه قصه. گویی است موضوع قصه

ها و هنرهایی که با  هاي محرمّ و یا سنتّ اي از آیین محرمّ است، زیرا تعداد قابل ملاحظه
گویی شکل  گویی بوده و یا بر اساس قصه یافتۀ قصه اند، تحول ارتباط داشتهها  این آیین

خوانی، سخنوري و تعزیه  خوانی، روضه توان به نقاّلی، پرده  از آن میان می. گرفته است
  .اشاره کرد

  گویی قصه. 1
   گویی صوفیه و قصه. 1ـ1

ذعان داشته و گویی از همان قرون اولیۀ اسلامی ا محققان بر ارتباط تصوف و قصه
 .داننـد   گویی با خانقاه در دورة صـفوي و پـیش از آن مـی    این امر را زمینۀ پیوند قصه

در واقع در همان قـرون آغـازین   ) 2/858صفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، (
آینـد، بـه دلیـل اینکـه در       اي از زاهدان که پیشروان صوفیه به شمار مـی  هجري، دسته

انگیز از احوال پیـامبران گذشـته و یـا امـم و اقـوام       ایات عبرتها و مساجد حک بازار
شدند و غالباً چنان با شور   خوانده می» قصاص«خواندند،   فراموش شده بر مردم فرو می

افکندند و به اندوه و   خیال را به گریه می گفتند که مکرر شنوندگان بی  و درد سخن می
  )50یه، صارزش میراث صوف(2.بردند  اندیشه فرو می

گویی یکی از ارکان تعلـیم در مجـالس    یم مشایخ و بزرگان تصوف نیز قصهتعل در
. گرفتنـد   در این مجالس، شنوندگان به گاه به شدت تحت تأثیر حکایات قرار می. بود

در واقع، بخش مهم و . هاست مجالس بهاء ولد و مجالس ابوسعید ابوالخیر از جملۀ آن
آوري و  که توسط مریدان خاص جمع قابل ملاحظۀ ادبیات شفاهی و ملفوظات مشایخ

به جز آن در ادبیات منظوم . ها و حکایات فراوانی است مکتوب شد، دربردارندة داستان
مولانا، قصه نقش بسیار مهم و اساسی  مثنوي معنويعطار و  الطیر منطقصوفیه همانند 

 .دارد
اجتماعی  گویی، یکی از کارکردهاي مهم سرایی و قصه دهد که قصه  قراین نشان می

که هجمۀ فقهاي شیعه حتـی   هاي صوفیه حتی پیش از دوران صفویه است، چنان گروه
گویی متوجه صوفیان است؛ از جملۀ این فقیهان  در طلوع حکومت صفوي در نقد قصه

المطـاعن   گـویی را در کتـاب   بحث دربارة ابومسلم و قصه) 940وفات (محقق کرکی
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گویی را یکجا مطرح کرده  مسئلۀ تصوف و قصهآورده و فی رد علی الصوفیه  المجرمیۀ 
  .است

تا حدود یک قرن پس از کرکی نیز همچنان فقهـا و علمـاي ایـن دوران، رسـائل     
از جملـۀ ایـن عالمـان، سـید محمـد      . گویی صوفیان تألیف کردند مشابهی در رد قصه
 )144خوانان در تاریخ اسلام و ایران، ص قصه.(است) 1085وفات (میرلوحی سبزواري

گرد نقش خاصـی در کـار    به هر حال مسلم است که در دورة صفوي، درویشان دوره
اند، به طوري که روي کار آمدن صفویان، قـرینِ بـا تصـوف     گویی و نقالی داشته قصه

گویی رواج فراوان  گویی است و در روزگار آغازین صفوي، کار قصه درویشی و قصه
  ) جا همان.(داشته است

ها قبل، دراویش و جوانمردان و قلندران و به طور  د که از مدتده  این امر نشان می
، نامـۀ سـلطانی   فتـوت کـه در   اند، چنان گویی بوده کلی تصوف عامیانه، متولی امر قصه

گیـران   گویان در زمرة اهل فتوت و جـزو اهـل سـخن از معرکـه     خوانان و افسانه قصه
و رعایت آدابی را براي آنان  گویی فوایدي چند بر شمرده اند و کاشفی براي قصه آمده

 ـ302نامه سـلطانی، ص  فتوت.(یادآوري کرده است در ایـن دوران یعنـی دورة   ) 305ـ
هـاي قلنـدران و    هـا و حرکـت   تیموري و پس از آنکه مصادف با اوج گرفتن جنـبش 

ویـژه در   گویی نیز به عنوان یکی از ابزار تبلیغـی بـه   تبرّائیان شیعی و غالی است، قصه
  .رود  قزلباش به کار می خدمت صوفیان
ها را داستان ابومسلم و محمـد حنفیـه    گویی کوب محور این گونه قصه استاد زرین

هاي غلوآمیز قزلباش موازي بـود و بـر ایـن     گیري ها با جهت داند، زیرا این داستان می
گیري پیام آنان و در راستاي اهداف  اي در جهت استمرار و همه اساس، به عنوان وسیله

کـه   البته چنان) 229و  228دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، ص.(رفت  زه به کار میمبار
هاي صوفیه منحصر به داستان ابومسلم و محمد حنفیه بـود و نـه    خواهیم دید نه قصه

که در دورة قاجار  گیر بودند، چنان گرد و معرکه گویان آن منحصر به دراویش دوره قصه
رد، عوام به دلیل اینکه در مجلـس میـرزا ابوالقاسـم    که اوضاع به زیان صوفیه تغییر ک

خواننـد،    می شاهنامهتاریخ و  ،یکی از مشاهیر تصوف در شیراز) 1239وفات (سکوت
اي تبدیل شود، امـا   رفت تا به فتنه  تحریک شده و قصد قتل وي را داشتند، این امر می



                        
        نقش صوفیه در گسترش             

 خوانی هاي نقالی و روضه آیین            189
پاسخ به مهاجمان که به  میرزا در. آرامش و متانت میرزا ابوالقاسم باعث ختم غائله شد

منزل وي وارد شده بودند، جواب داد که این کار هم مایۀ عبرت است و هم موجـب  
  )316ـ315همان، ص(.اجتناب از غیبت

  گویی علل مخالفت فقهاي دورة صفوي با قصه. 2ـ1
تر بیان شد، یکی از محورهـاي نقـد تصـوف در دورة صـفوي، نقـد       که پیش چنان

علت حملۀ علما در مقابله بـا  . لاً بر قصۀ ابومسلم متمرکز بودگویی بود که معمو قصه
اول آنکه فقهاي شیعه در مبارزة : وجو کرد گویی صوفیه را باید در چند امر جست قصه

گویی،  معمول خود با صوفیه و نوع افکار و عقاید غالی صوفیان قزلباش حمله به قصه
) 229همـان، ص .(مـد نظـر داشـتند    گونه افکـار را  ابومسلم مروزي به عنوان نماد این

که میرلوحی از فقهاي دورة صفوي علت تهدیدات عوام بر علیه خود را سخنانش  چنان
داند، پیش   ـ می مربوط است ةـ که وي نیز با افکار غلا دربارة ابومسلم مروزي و حلاج

هـاي ابومسـلم را    ، ضمن لعن ابومسـلم، قصـه  المجرمیه المطاعناز وي نیز کرکی در 
 ـ131، ص...خوانان قصه.(خواند  هاي وي را فاسق می ریم و گوینده و شنوندة قصهتح  ـ

گویان نبود، بلکه جزایري یکی دیگر از فقهاي دورة  حملۀ فقها فقط متوجه قصه) 149
و قصاص را » مدارس شیطان«کنند،   خانه را نیز که در آن قصه حکایت می صفوي قهوه

  )780دین، ص ۀیه در عرصصفو.(معبودهاي دروغین خوانده است
ها  گویی صوفیه را باید در نوع قصه علت دیگر مخالفت فقهاي دورة صفوي با قصه

است و در این باره،   هاي ایرانی و غیر اسلامی  ها و افسانه دانست که اساس آن داستان
هـاي دروغ و   کنند که بر اساس آن نقل قصه  فقهاي شیعه به آیات و روایاتی استناد می

اما آیۀ . دانند  هاي پیامبران و اولیاست، نادرست می هاي مجوس در تقابل با قصه افسانه
دانند، آیۀ پـنجم سـورة لقمـان     ها می گونه قصه قرآنی که مفسران آن را مستند نفی این

بِیلِ اللَّه بِغَیرِ ومنْ النَّاسِ منْ یشْترَِي لهَو الْحدیث لیضلَّ عنْ س«: در این کریمه آمده است. است
  ) 5/لقمان.(»علمٍْ ویتَّخذهَا هزُواً أُولئَک لهَم عذَاب مهِینٌ

بن الحارث ااند که این آیه در شأن نضر  شیخ طبرسی و سایر مفسران روایت کرده
رفت و اخبار پادشاهان  نازل شده است که او شغل تجارت داشت، به طرف فارس می

گفـت محمـد شـما را از      کرد و می  آورد و نقل می و براي قریش می خرید  عجم را می
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هاي رستم و اسفندیار و اکاسره  دهد و من از براي شما قصه  حدیث عاد و ثمود خبر می 
آمـد و    هـا خـوش مـی    ها را شنیدن این قصـه  کنم، پس آن  و پادشاهان عجم را نقل می

پاورقی مصحح، مقایسـه شـود بـا    ، 37ـ36النقض، ص(.کردند  را ترك می قرآنشنیدن 
  3)46نمایش در ایران، ص

هـا و   مخالفتی نیز که عبدالجلیل قزوینی عالم شیعی دورة سلجوقی از نقل داسـتان 
کند، تقریباً از همین مقوله است، زیرا از نظـر وي، اهـل سـنت ایـن       اساطیر ایرانی می

 .اند کرده  ساخته و نقل ) ع(یهاي امام عل ها و قهرمانی ها را در مقابل نقل مغازي داستان
  )35و  34النقض، ص(

هاي عارفانه و صوفیانه  با این احوال، برخی از علماي شیعۀ دورة صفوي که گرایش
هـا محمـدتقی    دادنـد؛ از جملـه آن    گویی از خود نشـان نمـی   داشتند، مخالفتی با قصه

میرلوحی که خود ـ بود که از این بابت مورد حملۀ کسانی مانند  ـ مجلسی اول مجلسی
بـه نظـر   ) 146، ص...خوانـان  قصـه .(گویی بود قرار گرفت منتقد شدید تصوف و قصه

تري نسبت به علماي دیگر  ـ نیز موضع معتدل ـ مجلسی دوم رسد محمد باقر مجلسی  می
  )148همان، ص.(شیعه در این باره دارد
ویژه در دورة صفوي  ها و آثار متعددي به ویژه فقهاي شیعه، نوشته گرچه عالمان و به

که  با این اوصاف آنچنان) 876ـ858همان، ص: ك.ر.(گویی نوشته شده است در رد قصه
گویی با اقبال عامه مواجه بوده و این امـر باعـث    آید، قصه  از برخی از همان آثار برمی

 .گـویی ماننـد میرلـوحی بـوده اسـت      حمله و انتقاد مـردم نسـبت بـه مخالفـان قصـه     
  )146، ص...خوانان قصه(

گـویی، نظـر کاشـفی     در مقابلِ دیدگاه منفی بیشتر فقهاي دورة صـفوي در نفـی قصـه   
گـذرانیم تـا تفـاوت      سبزواري، نویسندة صوفی دورة تیموري را در این بـاره از نظـر مـی   

گـویی بـه عنـوان یـک مقولـۀ فرهنگـی و آیینـی را         دیدگاه فقیهانه و صوفیانه دربارة قصه
  .دریابیم
آورده است، صوفیه و اهـل فتـوت بـراي قصـه      نامۀ سلطانی فتوتگونه که وي در  آن

اول آنکـه از احـوال   «: طبعاً بیشتر این فواید از آن شنونده است. اند فواید زیادي قائل بوده
گذشتگان خبردار شود، دویم آنکه چون غرایب و عجایب شنود، نظر او بـه قـدرت الهـی    
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ت و شدت گذشتگان شنود داند که هیچ کس از بنـد محنـت   سیم چون محن. گشاده گردد

چهارم چون زوال ملک و مال سلاطین گذشـته شـنود،   . آزاد نبوده است، او را تسلیّ باشد
پـنجم عبـرت   . دل از مال دنیا و دنیا بردارد و داند که با کس وفـا نکـرده و نخواهـد کـرد    

 ـ      بسیار و تجربۀ بـی  ) ص(ا حضـرت رسـالت  شـمار او را حاصـل آیـد و خـداي تعـالی ب
یعنـی اي محمـد مـا بـر     : »و کلا نقُّص علیک من انباء الرسل ما نثبث به فؤادك«: گوید  می

هاي پیغمبران، آنچه بدان دل را ثابـت گـردانیم و    هاي رسولان و خبر خوانیم از قصه  تو می
اي  هـاي گذشـتگان فایـده    پس معلوم شد کـه در قصـه  . هاي کلی تو را حاصل گردد فایده
ت اگر واقع باشد و بر آن وجه که وجود داشته باشد خوانده شود، خواننده و گوینـده  هس

اي رسد و اگر غیر واقع باشـد، گوینـده را وبـال باشـد و شـنونده       و شنونده را از آن فایده
  )302ص(».فایدة خود برگیرد

گـو و شـنوندة آن،    میان دیدگاه صوفیانه با دیدگاه فقهـاي دورة صـفوي دربـارة قصـه    
تحولات قـرون بعـدي در ایـران، سـهم هـر کـدام را در       . فاوت از زمین تا آسمان استت

به زعـم برخـی از محققـان ایـن نقّـالان و      . دهد  گیري این عناصر فرهنگی نشان می شکل
ها کـه حکایـت    اند و در تمام داستان ها بوده گویان در حقیقت، مربیان و ناصحان توده قصه
ن تربیت مردم و راهنمایی آنان به کمالات انسانی بـوده اسـت   اند، هدف اصلی آنا کرده  می

جـان عاریـت،   (.و عنصر دیگري در فرهنگ اسلامی نیست که بتواند جایگزین آنان گـردد 
  )174ـ171ص

در واقع، منشأ بسیاري از تحولات آیینی که در ارتباط بـا واقعـۀ عاشـورا رخ داده    
که در مباحث بعدي خواهیم دیـد،   ناناین امر آنچ. اند است، صوفیه و اهل فتوت بوده

هاي مربوط بـه   به بیان دیگر، فقها به آیین. رغم مخالفت علما صورت گرفته است علی
خـوانی صـوفیانه، نگـاهی منفـی      خوانی و حتی با نوع روضـه  گویی، نقاّلی، تعزیه قصه

ه گرچه در نهایت، فقها کم و بیش مجبور به پذیرش و مشروعیت بخشیدن ب. اند داشته
  .اند ها شده این آیین

  گویی العمل صوفیه در مخالفت علما با قصه عکس. 3ـ1
هـا و نمـادپردازي    از طرف دیگر، صوفیه سـعی داشـتند تـا بـا تغییـر جزئـی داسـتان       

که بـراي رسـتم اصـلی اسـلامی      ها به آن رنگ اسلامی بدهند، چنان هاي داستان شخصیت
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نامـه، ص بیسـت و    رستم(داب دینی نشان دادندیافته و وي را مسلمانی معتقد و پایبند به آ 
از نویسـندگان صـوفی، در یـک    ) 1052وفات (حتی ادهم خلخالی )چهار و بیست و پنج

کـدو  .(دانـد   مـی ) ص(، رستم را نمـاد پیـامبر  شاهنامههاي  رمزپردازي عرفانی از شخصیت
مارهـاي  ویـژه در طو  ها بـه  سازي گونه رمزپردازي و یکسان این) 78ـ76مطبخ قلندري، ص

هـاي   در برخـی از داسـتان   )نامه، صـفحۀ بیسـت و پـنج    رستم.(شود  نقاّلی هم ملاحظه می
شـود و    هاي اصلی داخل داسـتان مـی   به عنوان یکی از شخصیت) ع(رستم، حتی امام علی

همـان،  .(اسـت  نامه رستمها منظومۀ  پردازي گونه داستان نمونۀ این. رساند  رستم را یاري می
  )و هفتص هفده و بیست 

هـا نیـز کـه اصـل آن در قـرن       نامـه  نکتۀ قابل ملاحظه این است که در تألیف ابومسلم
 ـ857صفویه در عرصـه دیـن، ص  (هشتم توسط ابوطاهر طرسوسی نوشته شد نیـز  ) 858ـ

تغییري به جانب شیعه و واقعۀ کربلا رخ داد که بر اساس آن، ابومسـلم شخصـی معرفـی    
خواهی شهیدان کربلا دست به مبـارزه بـا    خون شد که سوگوار شهداي کربلاست و براي

  4.امویان زده است

  نویسی نویسی به قصه ، تبدیل مقتلالشهدا روضۀ. 4ـ1
 روضـۀ هاي اواخـر تیمـوري و صـفوي بـا تـألیف کتـاب        صبغۀ دینی و مذهبی نقالی

هـا تـأثیر شـگرفی     هـا و هـم بـر عـزاداري     این کتاب هم بر روند نقـالی . بیشتر شد الشهدا
نویسـی بـه    در واقـع، گـام اساسـی و مهـم ایـن کتـاب، تبـدیل صـورت مقتـل         . گذاشت

صـوفی  ) 910وفـات (ایـن کتـاب مشـهور، نوشـتۀ ملاحسـین کاشـفی      . نویسی است قصه
کـه خـواهیم دیـد، موضـوع      درویشان نقال نیز چنان. هاي شیعی است نقشبندي با گرایش

  .خوانی کشاندند که با اقبال عامه نیز مواجه شد گویی خود را به جانب روضه اصلی قصه
اي اسـت کـه واقعـۀ عاشـورا را بـه       به زعم محققان، نیرومندترین نوشته الشهدا روضۀ

صورت قصه بیان کرده است و بـدون شـک، مـؤثرترین کتـاب در شـکل دادن بـه نـوع        
هـاي عاشـورا را نیـز     نویسی در زبان فارسی اسـت کـه بسـیاري از آیـین     عزاداري و مقتل

بـر آن انکارناپـذیر اسـت،     الشهدا روضۀهایی که تأثیر  تحت تأثیر خود دارد؛ از جمله آیین
 روضـۀ هـاي اولیـه همـین     خـوانی  خوانی است که در واقـع بـه نـوعی مـادة تعزیـه      تعزیه

تـرین صـورت عـزاداري     ه عنوان اصـلی خوانی که امروزه ب که روضه همچنان. ستالشهدا
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محرم مورد توجه خاص و عام است، برگرفته از نام این کتاب و نوع عزاداري اسـت کـه   

تأثیر دیگري که در ایـن بـاره قابـل    . بعد از انتشار این کتاب در جهان تشیع مرسوم گشت
 ـ ه قـرار  ذکر است و از این بابت، کاشفی نویسندة این کتاب گاهی نیز به شدت مورد حمل

پردازي در روایت واقعۀ عاشـورا و بنـا بـر     سرایی و افسانه گرفته است، شیوع شیوة داستان
رســد، ســنگ زیــرین ایــن   اصــطلاح منتقــدان تحریفــات عاشوراســت کــه بــه نظــر مــی

  .همین کتاب باشد ها سرایی داستان
 ـ  هاي شیعی نهاد و به از همان آغاز، تأثیر زیادي بر محیط الشهدا روضۀ ا قـدرت  ویـژه ب

حتی صنف جدیـدي بـه نـام    . هاي عزاداري قرار گرفت گرفتن صفویان محور اصلی آیین
کرد، پدید آمـد و    را بیان می) ع(مصایب امام حسین ،که بر محور این کتاب» خوان روضه«

زیـر تـأثیر ایـن کتـاب بـه نـام مجلـس        ) ع(به طور کلی، مجلس ذکر مصایب اهـل بیـت  
و رواج گسـتردة مجـالس    الشـهدا  روضـۀ اسـتانی  شـیوة د . خـوانی شـهرت یافـت    روضه

گونه مجالس به بیان نکات گیـرا و جـذاب و    عزاداري در دورة صفویه و قاجار و نیاز این
خوانی فراهم کرد و این آیین بـا اقبـال فـراوان مـردم      آور، زمینه را براي رواج روضه گریه

   )2/877صفویه در عرصه دین، (.مواجه شد
هـایی   دیگر مناطق مانند عراق و ترکیه شهرت یافـت و ترجمـه   به زودي این کتاب در

هاي ترکی و عربی انتشار یافت و تعدادي از شعرا نیـز بـه نظـم ایـن کتـاب       از آن به زبان
بـه  ) 963وفـات  (از آن جمله است ترجمۀ ترکی این اثر از فضـولی بغـدادي  . اقدام کردند

توسـط نقّـالان و مـداحان بـه طـور      است که این کتاب نیـز در ترکیـه    السعداء حدیقۀنام 
 ـ354هاي محرم در آنـاطولی ترکیـه، ص   آیین(.گرفت  گسترده مورد استفاده قرار می  )356ـ

قـاري  «، )ع(در کشورهاي دیگر مانند افغانسـتان و عـراق نیـز ذاکـر مصـایب اهـل بیـت       
) 326؛ تاریخچۀ عـزاداري حسـینی، ص  326تشیع و تصوف، ص(شد  خوانده می» الروضه

  . هاي فرهنگی ایران بزرگ است دهندة نفوذ این کتاب در حوزه که نشان
ـ دو  توسط ندایی یزدي و غواصـی خراسـانی   الشهدا روضۀهمچنین سام میرزا از نظم 

) 325و  274تـذکرة تحفـۀ سـامی، ص   (.دهـد   ـ خبر مـی  تن از شاعران اوایل دورة صفوي
د که ایـام عاشـورا در کاشـان،    کن  درویشِ شاعري یاد می» کاظما«که نصرآبادي از  همچنان

بعـدها بـه   ) 371تذکرة نصرآبادي، ص(.کرد  برپا می   خواند و شور عظیمی  می الشهدا روضۀ
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اسـرار  و  طوفـان البکـاء  هاي دیگري ماننـد   کتاب الشهدا روضۀگونۀ  تقلید از سبک داستان 
   )75نمایش در ایران، ص(.نیز به فارسی تألیف شد ةالشهاد

  خوانی نویسی و روضه عالمان شیعه به سبک روضه العمل عکس. 5ـ1
. دهـد   هاي اصیل، گرایش داستانی این کتاب را نشان مـی  با مقتل الشهدا روضۀمقایسۀ 

است، با وجـود اینکـه دربـارة    ) ع(بن الحسنایک نمونۀ مشهور در این باره، داستان قاسم 
الحسـین، جـزء ثـانی،    مقتـل  (شـود   قاسم در کتب تاریخ بیش از چند سطر ملاحظـه نمـی  

ایـن شـیوة   . اما در این کتاب، داستان مفصلی آمده است که اساس تاریخی نـدارد  )27ص
العمـل منفـی تعـدادي از     روایت واقعۀ عاشورا گرچه با اقبال عامۀ مردم مواجه شد، عکس

نگرانـی ایـن دسـته از عالمـان، بیشـتر ناشـی از خطـر        . فقها و عالمان شیعه را برانگیخت
خـوانی بـه    روضه«: نویسد  یکی از پژوهشگران در این باره می. اقعۀ عاشوراستتحریف و

ـ هنري براي گریاندن شیعیان به طور عـادي، زمینـۀ داسـتانی کـردن      عنوان یک اقدام دینی
حوادث عاشورا را در خود داشت، اما افراط در این مسئله در دورة قاجار سبب برآشـفتن  

لؤلـؤ  وي کتاب . گ مانند علامه میرزا حسین نوري شدشماري از مجتهدان و محدثان بزر
هـاي رایـج    خـوانی  گویی نوشت و در آن به صراحت از روضه را در آداب قصه و مرجان
  )877صفویه در عرصه دین، ص(».انتقاد کرد

گویان کـرده و نوشـته    محدث نوري در این باره، حملات تندي نثار نقاّلان و قصه
بساط نقاّلی و کلاشی را مدتی است در صحن  ،ۀ طولانیها به قصص کاذب نقاّل«: است

شـوند و جمعـی از اوبـاش و      اندازند و سه ساعت مشغول گفتن دروغ می  مقدس می
در ... اراذل دورشان جمع شده، اگر این محفل کثیف محل لعن و سخط حضرت جبار

کنند و از آن عمل شد، بر مسلمانان لازم بود آن را متفرق   بیابان دور از آبادي منعقد می
وي در ) 239و  238لؤلؤ و مرجـان، ص (».قبیح منع نمایند، چه رسد به صحن شریفه

هـاي   داري دروغ در شنیدن ایشان در مجالس تعزیه«: نویسد  جاي دیگر در این باره می
خوانان، خصوصاً آنچه متعلق به سیره و کردار ائمۀ طاهرین است،  اندازه را از روضه بی

  )236همان، ص(».شنونده گوینده و هم دروغ مترتب شود، هم براي دروغمفاسد دیگر 
بـن محمـدتقی   اخوانی انتقـاد کـرد، علـی     یکی دیگر از عالمان که از رواج روضه

را نوشـت و رواج   اسرار المصایبقمري، کتاب  1323قزوینی نجفی بود که در سال 
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شود، اسباب خرابی دیـن و    گونه اخبار دروغ و ساختگی را که بر منابر خوانده می این

 محـرقّ القلـوب  وي همچنـین کتـاب   . ترین مصیبت و بدعت خواند شریعت و بزرگ
ملامهدي نراقی در بیان واقعۀ کربلا را مشتمل بر مطالب نادرستی خواند که قلب افراد 

  )878دین، ص ۀصفویه در عرص(.زند  راستگو را آتش می
خوانی در بین مردم بر آن  استاد مرتضی مطهري نیز ضمن انتقاد از گسترش روضه

پس از تألیف جاي همۀ منابع درست را گرفت و مردم به  الشهدا روضۀاست که کتاب 
وي ضمن حملۀ شدید لفظی به کاشفی وي . منابع اصلی واقعۀ عاشورا مراجعه نکردند

مطهري همچنین بـه  . داند  ا پر از دروغ میکند و کتاب وي ر گویی می را متهم به دروغ
که به زعم وي در کتـابِ مملـو از دروغ    اسرار الشهداملا آقا دربندي، نویسندة کتاب 

 .تحریفات دیگري نیـز افـزوده، حملـه کـرده اسـت      الشهدا روضۀخود به جز مطالب 
  )93و  92، 1/46؛ 303و  3/283حسینی،  ۀحماس(

یابیم؛ نکتـۀ اول    چند نکتۀ مهم را در می الشهدا روضۀه با مرور انتقادات علماي شیعه ب
در جامعۀ شیعی به عنوان نگاهی صوفیانه به واقعـۀ عاشـورا    الشهدا روضۀگسترش شدید 

و تأثیر انکارناپذیر این کتاب در نوع نگاه مردم به واقعۀ عاشوراست؛ نکتـۀ دوم تـأثیر ایـن    
کتاب بر عالمان و فقهاي بزرگ شیعه در دورة قاجـار ماننـد مـلا مهـدي نراقـی نویسـندة       

ت؛ نکتـۀ سـوم، تمرکـز منتقـدان بـر      س ـاسـرار الشـهدا  و دربندي نویسندة  محرق القلوب
آهنگ و یا عامل اصلی حرکت این تحریف، کاشـفی   پیش. موضوع تحریفات عاشوراست

نمایی جریان عاشورا ندارد، گرایشـی   است که در بیان واقعۀ عاشورا اهتمام چندانی به واقع
شـود،    بـه نحـو چشـمگیرتري دیـده مـی      نامۀ سـلطانی  فتوتکه حتی در کتاب دیگرش، 

) ع(هاي موهوم امـام علـی   را که داستانی سراسر خیالی دربارة جنگ خاورنامهکه وي  نچنا
؛ 279و  273نامه سـلطانی، ص  فتوت(.کند  است، به عنوان یکی از منابع کتاب خود ذکر می

  ) مقدمه صفحۀ صد و یک و صد و دو
بیان دیگـر،  به . نکتۀ قابل توجه در این باره، نگاه صوفیانۀ ملاحسین به این واقعه است

گونه، خیالی و به اصطلاح سوررئالیسـتی واقعـۀ عاشوراسـت،     چیزي که باعث نقل داستان
 ةتـذکر کـه عطـار نیشـابوري هـم در      نگاه خاص صوفیه در بیان زندگی اولیاست، آنچنـان 

  . در شرح داستان زندگی مشایخ صوفیه و اولیا چنین گرایشی در پیش گرفته است الاولیا
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ن شد، نگاه داستانی و خیالی به واقعۀ عاشورا یکـی از تـأثیرات مهـم    بر اساس آنچه بیا 
خوانی فراگیر شـده اسـت    این تأثیر به حدي در جامعۀ روضه. تصوف بر این جریان است

ترین منتقد کاشفی و دربنـدي، خـود در نقـل واقعـۀ عاشـورا بـه بیـان         که حتی سرسخت
 الشـهدا  روضۀتحریفاتی که حتی در . ستاعتبار متهم شده ا تحریفات و اعتماد به منابع بی

  ) 392ـ239نگاهی به حماسۀ حسینی استاد مطهري، ص: ك.ر.(نیز مطرح نشده است
  نقّالی. 2
  مقدمه و تاریخ. 1ـ2

خوانی، داراي شأنی نظري بود اینک به نقـش صـوفیه در    بحث مقدماتی ما دربارة قصه
خوانی در مقام عمل که بنا بر اسناد تاریخی معمولاً در شیوة  خوانی و روضه گسترش قصه

در این بخش ابتدا بر آنیم تا نقالی را به عنـوان یکـی از   . پردازیم نقالی رخ نموده است، می
هاي صوفیانه اعم از اهل فتوت، دراویش قلنـدر، خاکسـاري و    گروه کارکردهاي اجتماعی

خـوانی توسـط آنـان     فرقۀ عجم و جز آن اثبات و آنگاه به اشاعۀ نقـالی مـذهبی و روضـه   
  . اشاره کنیم

نقاّلی عبارت است از نقل یک واقعه یا قصه، به شعر یا به نثر، با حرکات و حـالات و  
ها و عواطـف   از نقاّلی سرگرم کردن و برانگیختن هیجانمنظور . بیان مناسب در برابر جمع

. شنوندگان و بینندگان به وسیلۀ حکایات جذاب، لطف بیان و حرکات نمایشی نقاّل اسـت 
سرایی موزون همراه با یـک سـاز    خوانی در پیش از اسلام که قصه شود که واقعه  تصور می

هاي دورة اسلامی اسـت، امـا بـا     نقاّلیرفته است، منشأ   بوده و در آن آواز قوالی به کار می
محدود شدن و گاه ممنوع شـدن موسـیقی در اوایـل دورة اسـلامی رفتـه رفتـه حرکـت        

  )65نمایش در ایران، ص.(خوان یا نقاّل جاي موسیقی را گرفته است قصه
عیـون  اولین مدرك نقاّلی از دورة اسلامی مربوط به قرن سـوم هجـري اسـت کـه در     

هـاي باسـتان    ها و سـنت  نقاّلان در واقع حافظ و راوي داستان. آمده استابن قتیبه  الاخبار
 400(شـاهنامه هـاي حماسـی ایـران از جملـه      هـا و منظومـه   اند و بسیاري از داسـتان  بوده

همـان،  : ك.ر(.توسط نقالان روایت شده است) هجري 585(داستان سمک عیارو ) هجري
  )68ـ66ص

خوانـان آمـده    خوانان و فضایل در مورد مناقبقزوینی رازي  النقضآنچه نیز در کتاب 
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هاي امـام   ها و جنگ و ائمه شیعه و ذکر مغازي) ع(خوانان منقبت امام علی است که مناقب

انـد، ادامـۀ    گفته  خوانان در مقابل از فضیلت صحابه و خلفا می را خوانده و فضایل) ع(علی
ز دورة آل بویـه فعالیـت جـدي    ظـاهراً آنـان ا  . دهـد   گویی را نشان می سنت نقاّلی و قصه

گویان را تحریک و تشویش اذهان مـردم   که عضدالدوله دیلمی که کار قصه اند، چنان داشته
شاهنشاهی عضـدالدوله،  .(گویی داد دانست، دستور به منع قصه  و نزاع بین شیعه و سنی می

  )79ص
یگـري نیـز   خوان به دسـتۀ د  خوان و فضایل به جز دو گروه مناقب النقضاما در کتاب 

) 35و  34ص.(انـد  کرده  هاي حماسی و اساطیري ایران را روایت می اشاره شده که داستان
ها دوگانه  شود که از همان دوران، موضوعات نقاّلی روشن می النقضهاي  با مرور گزارش

کردنـد و نقّـالی غیـر     هاي دینی را نقـل مـی   نقاّلی مذهبی که داستان شخصیت: بوده است
پرداختنـد؛ ایـن رویـه     اي می هاي ملی و اسطوره سی که به داستان شخصیتمذهبی یا حما

مقایسـه شـود بـا نمـایش در ایـران،      (.خـورد   هاي بعد نیز به چشم می کم و بیش در دوره
  )72ص

هـاي بعـد نیـز     گویی و نقاّلی در دوره آید که کار قصه  از قراین و شواهد تاریخی برمی
گویـان آمـده اسـت،     دربارة قصه نامۀ سلطانی فتوتکتاب بابی نیز که در . ادامه داشته است

هـاي   دربارة نقاّلی در دورة صفوي، گزارش. دهد  رونق نقاّلی در دورة تیموري را نشان می
منبع دیگـري کـه در ایـن بـاره      خورد؛ به جز گزارش سیاحان غربی متعددي به چشم می

بر اساس گزارش ایـن کتـاب،   . است تذکرة نصرآباديدهد،   اطلاعات مفیدي به دست می
و قصـۀ حمـزه نقـل     شـاهنامه خانه رواج داشته و قصـۀ   گویی به طور عمده در قهوه قصه
همچنـین سـام   ) 414، 401، 379، 357، 307، 145تـذکرة نصـرآبادي، ص  .(شده است  می

 .خوانـان اوایـل دورة صـفوي را ذکـر کـرده اسـت       میرزا در تذکرة خود، نام تعدادي قصه
  )368ـ366و  310، 138تحفۀ سامی، ص تذکرة(

 تألیف شـد کـه از آن جملـه اسـت    ي نقاّلی دیگري نیز ها داستان ،در دورة صفوي
. حملـۀ حیـدري  ، حسـین کـرد شبسـتري   ، رموز حمـزه ، اسکندر ذوالقرنیني ها قصه
اعتبـار فـراوان داشـت     نیز در این دوران ،یی که قبل از صفویه نوشته شده بودها قصه

اشاره کرد کـه در ایـن    الشهدا روضۀدر کنار این آثار باید به کتاب . نامه مابومسلمانند 
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از  ،بر این اسـاس . در محافل مذهبی و ایام عاشورا اعتبار فراوان داشتویژه  بهدوران  
خـوانی   روضـه خوانی،  یی از نقاّلی مذهبی تحت عناوین حملهها صورت ،دورة صفوي

  )75 و 74بیضایی، ص(.ی رواج داشتخوان پردهداري یا  و پرده
یی کـه  گـو  قصـه نقاّلی در دورة قاجار و پهلوي رونق و اعتبار داشـت و مجـالس   

در قالـب مجـالس نقّـالی و سـخنوري و      ،خاکساریه و دراویش عجم متولی آن بودند
، میـادین و دیگـر محافـل فرهنگـی و مـذهبی صـورت       هـا  خانه خوانی در قهوه روضه

  . گرفت  می
  خوانی پرده. 2ـ2

به جهت  این شیوه. است» گردانی شمایل«یا » یخوان پرده« ،ي نقاّلیها از رشتهیکی 
در میان اشکال . ی استخوان روضهتر از  و عامیانهتر  کننده تر و سرگرم نمایشی داستانی

 ،یخـوان  پرده. عامیانۀ نمایش مذهبی شاید بتوان آن را بلافاصله پیش از تعزیه قرار داد
است که بر آن یک یا چند مجلس از حوادث و  اي هیا پارچ نقل داستان به کمک پرده

ممکـن اسـت نقـش روي پـرده     . اند همصائب خاندان پیامبر را به رنگی تیره نقش کرد
حادثۀ مختار یا صحنۀ شکنجه و کشتار در بارگـاه  (متعلق به حادثۀ کربلا یا ضمایم آن

  )77و  76یران، صنمایش در ا.(یا مربوط به معجزات و کرامات ائمه باشد) یزید
هـاي   گیري آیین دهد احتمالاً از همان آغاز شکل  شواهدي در دست است که نشان می

گردانـی رواج   هاي چهارم و پنجم، تصویرگري و احتمـالاً شـمایل   عزاداري محرم در سده
شـیعیان از واقعـۀ   ) تصویرسـازي (»تهاویل«به  البدء و التاریخداشته است، زیرا مقدسی در 

این برداشت از سخن مقدسی، مستلزم آن اسـت کـه وي تهاویـل را در    . کربلا اشاره دارد
البـدء  (آفـرینش و تـاریخ  .(ها به کـار نگرفتـه باشـد    پردازي معناي مجازي آن یعنی داستان

یـل صـفویه در   خـوانی مـذهبی از اوا   اما مسلم است که پـرده ) 905، ص6ـ4، ج)والتاریخ
  . ایران جریان داشته است

هاي دیگر از دورة صـفوي،   گزارش) ادامۀ مقاله(خوانی در تبریز به جز گزارش صورت
است کـه  ) م1617(سفرنامۀ پترو دلاوالهاز جمله . کند  خوانی در ایام محرم را تأیید می پرده

ملا کـه بـر   «: کند  ش میگونه گزار خوانی در روز عاشورا را این خوانی همراه با پرده روضه
پـردازد،    کند، به شرح وقایعی که منجر به قتل امام شد مـی   خوانی می روي چهارپایه روضه
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 ».کننـد   دهد، مستمعان با صـداي بلنـد گریـه و زاري مـی      گاهی نیز شمایلی چند نشان می

گـویی بـه    از قصه تذکرة تحفۀ سامیدر ) 984وفات (همچنین سام میرزا) 125و  124ص(
  )141ص(».بندد  ها را اطواري می ها و نقش صورت«برد که   نام می» حافظ خوگر«نام 

این هنر در این دوران نیـز بـه   . خوانی رواج داشت در دورة قاجاري و پهلوي نیز پرده
. شهرت پیـدا کـرد  » پردة درویشی«که حتی پردة نقاّلی به  دراویش اختصاص داشت، چنان

ویـژه درویـش    خوانی در این دوران را مخصوص نقالان فرقۀ عجم و بـه  پردهبرخی منابع 
گرفتند و شـرح   مرشدان این گروه، علم سیاهی بر دست می. دانند  اختیار و مرشد عجم می

داشتند، در حالی کـه    حال ائمۀ اطهار را به نظم یا با سخنان مسجع و الحان خاصی بیان می
دادنـد و   دستی نشان می آویختند و با چوب را به دیواري می اي منقوش از وقایع کربلا پرده

  ) 96و  19اسرار فرق خاکسارـ اهل حق، ص(.کردند  با لحنی سوزناك تشریح می
  سخنوري. 3ـ2

هـاي مـاه    ویـژه شـب   هـا و بـه   اي از درویشان عجم بودند که در شب سخنوران، دسته
به این ترتیب کـه  . شدند  مشغول میبستند و به سخنوري   ها سردم می خانه رمضان در قهوه

هـاي آنجـا    بست و دیوار  اي سردم می خانه نخست یکی از درویشان عجم در تکیه یا قهوه
اي ابـزار یکـی از اصـناف را نصـب      آراست و بر روي هر تکـه   را با هفده تکه پوست می

ز آن، درویـش  پس ا. طلبد  کرد که براي مشاعره حریف می  او با این کار اعلان می. کرد  می
  .رفت تا با درویش سردم بند مشاعره کند  دیگري به همراه یاران خود به آنجا می

هـاي گونـاگون    اي از شاعران که خود داراي این مشرب بودند، به سـرودن شـعر   عده
هاي فـراوان   ها و مسمط ها و مخمس ها و قصیده براي حصول این مقصد پرداختند و غزل

 ـ244، مقایسه شود با آیین قلندري، ص 531ـ5، ص1سخنوري .(سرودند بـه ایـن   ) 338ـ
  . گویند  نوع اشعار که ارزش ادبی آنچنانی ندارد، چامۀ سخنوران می

خـوانی اسـت، در    ها که بیشتر اشعار آن مربوط به عاشـورا و منقبـت   یکی از این چامه
در  بیشـتر اشـعار ایـن رسـاله    . قمري توسط ابراهیم سلمانی نوشته شده است 1336سال 

اختصـاص  ) ع(ها نیـز بـه امـام علـی     مدح و منقبت چهارده معصوم است و تعدادي از آن
اي از ایـن اشـعار کـه درخـور توجـه اسـت، دربـارة امـام          دارد، اما بخش قابل ملاحظـه 

دهنـدة   ایـن چامـه نشـان   . و رثاي وي و عناصر مربوط به واقعـۀ عاشوراسـت  ) ع(حسین
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ویـژه در   شود کـه بـه    هاست و معلوم می خانه گیري اصلی مجالس سخنوري در قهوه جهت 
و دیگـر  ) ع(ایام محرم و صفر، موضوع اشعار سخنوري مدح و بیان مصایب امـام حسـین  

در برخی اشعار نیـز بـه   ) 447ـ357آیین قلندري، رسالۀ چهارم، ص.(ائمۀ شیعه بوده است
ر و خـولی  و یـارانش ماننـد شـم   ) ع(قدح برخی از خلفا و تعدادي از قاتلان امام حسـین 

همـان،  (.شود مجلس انشاد این اشعار مجالس عاشورایی اسـت   پرداخته شده که معلوم می
  )378ـ377ص

  نقاّلی دراویش در دورة صفوي . 4ـ2
گویی دورة صفوي بیـان شـد،    با توجه به آنچه در موضوع نقش اصلی صوفیه در قصه

دراویش قلندري و اهل فتـوت  گویان و نقاّلان دورة صفوي،  شود که عمدة قصه  معلوم می
تـرین گـزارش     قـدیمی . اند اند و این کارکرد آیینی را تا دورة قاجار نیز بر عهده داشته بوده

وي کـه  . سفیر و نیز در ایـران اسـت  » میکه میمبره«از نقاّلی دراویش مربوط به مشاهدات 
گونـه   ر تبریز اینقمري از تبریز دیدن کرده است دراویش، نقاّل و نقاّلی را د 945در سال 

انـد و بـه او    تصـویر کـرده  ) ع(هایی را نظیر پیکـرة علـی   صوفیان پیکره«: کنند  توصیف می
. نشـینند   بـازان ایرانـی روي قـالی مـی     در میدان شماري از شعبده. کنند  تعظیم و تکریم می

دسـتی بـه هـر     ها در دست دارند و با یک چـوب  ها مقواهاي درازي را با تصویر پیکره آن
هـر  . گوینـد   ها باز می هایی دربارة هر یک از آن کنند و داستان  ها اشاره می ک از این پیکرهی

افراد دیگري نیز هستند که کتـابی در دسـت   . دهد  ها می کسی به قدر وسع خود پولی بدان
خواننـد و از    دارند و نبردهاي علی و شاهزادگان باستانی و شاه اسماعیل را براي مردم مـی 

شـوند، از عثمانیـان بـد      شـماري دیگـر کـه تبراّئیـان نامیـده مـی      . گیرند  پول می مستمعان
  )37نمایش در دورة صفوي، ص :ك.ر(».گویند  می

در این گزارش کوتاه اما بسیار مهم، چهـار دسـته از دراویـش و صـوفیانی کـه در آن      
کـه پیکـرة امـام    شوند؛ دستۀ اول   اند، معرفی می دوران، نقش اصلی آیینی را به عهده داشته

رسـد کـه همـان صـنف مـداحان هسـتند کـه در          کنند، به نظـر مـی    را تکریم می) ع(علی
عملکـرد ایـن دراویـش شـبیه بـه      . ها اختصاص یافته اسـت  ، بابی به آننامۀ سلطانی فتوت

از «: ها اشـاره دارد  عمل دراویشی است که تاورنیه در توصیف خود از شهر اصفهان به آن
برسند، در وسط راه به سمت چپ خانۀ درویشی است که شـاه یکـی از   کوشک تا به پل 
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در آنجا بعضـی از آثـار مقدسـه    . هاي خود را به او داده و او این خانه را بنا کرده است باغ

ها در وقت عبـور از مقابـل    اند که ایرانی و سایر ائمه را زیر طاق گذارده) ع(متعلق به علی
یش هر روز سه چهار ساعت بعد از ظهـر در بازارهـا آمـده    این دراو. کنند  ها تعظیم می آن

و هر کدام قاعده و حدي دارند، یک پیر و یک جوان متفقاً حرکت کرده از این دکـان بـه   
دسـتۀ دوم،  ) 394سـفرنامۀ تاورنیـه، ص  (».آموزند  آن دکان رفته مسائل دینی را به مردم می

بـه پـردة نقاشـی، داسـتان ائمـه و       خوان هستند کـه بـا اشـاره    خوان یا پرده نقالان صورت
دسـتۀ سـوم نیـز نقّـالانی هسـتند کـه از روي       . کننـد   معصومین و نبـرد آنـان را نقـل مـی    

و دیگر قهرمانان مذهبی و شـاه اسـماعیل را بـراي    ) ع(طومارهاي نقالی نبردهاي امام علی
ن و مخالفـان  اما دستۀ چهارم که تبراّئیان هستند، به سب و طعن دشـمنا . کنند  مردم نقل می

از ایـن  . هاي شیعه از تأثیر ایـن گـروه نیـز بـر کنـار نمانـده اسـت        آیین. پردازند  شیعه می
خـوانی و نقّـالی آیینـی از همـان آغـاز دورة       شود، هنرهایی ماننـد پـرده    گزارش معلوم می

  .صفوي رونق و اعتبار ویژه داشته است
وي در معرفـی  . اسـت  آمـده  سـفرنامۀ کمپفـر  گزارش دیگري از نقـالی دراویـش در   

کنـد کـه در واقـع، همـان       ها اشاره می »قزاق«هاي تصوف دورة صفوي به  ها و فرقه گروه
با توجـه بـه اینکـه    . اند غزاوان هستند که در دورة قاجار نیز در سلسلۀ دراویش عجم بوده

رسد کلمۀ غزاو بـراي کسـانی بـه کـار       ها نقل معجزات ائمه بوده است، به نظر می کار آن
بـه  . انـد  کـرده   را نقل می) ع(ویژه امام علی هاي ائمه و به رفته که داستان نبردها و مغازي  می

دهد که این نقاّلان با اطوار و حرکات نمایشی خـود بـه     هر حال، گزارش کمپفر نشان می
: نویسـد   وي دربـارة ایـن گـروه مـی    . کنند  را بازسازي می) ع(نوعی تصاویر معجزات ائمه

با اطوارهـاي گویـا و     هاي عمومی  اند که در بازارها و میدان ز آن جمله درویشانها ا قزاق«
گوینـد و پـس از پایـان نمـایش خـود، از        هـا مـی   زنده از معجزات مقدسین خود داستان

دسـت تـک و تنهـا یـا دو بـه دو در       اینها با تبرزین، نیزه و چوب. خواهند  شنونده پول می
  )139مپفر، صسفرنامۀ ک(».گردند  مملکت می

یکـی  : اولئاریوس نیز در سفرنامۀ خود از دو گونه نقاّلی سـخن بـه میـان آورده اسـت    
گیرد و نقّـالی مـذهبی کـه در میـادین و       خانه انجام می نقاّلی غیر مذهبی که عموماً در قهوه

خانـه در اصـفهان    وي دربارة نقّـالی قهـوه  . پذیرد  بازارها توسط دراویش ابدال صورت می
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هـا را میـان محوطـه بـر      ـ که من خود آن خانۀ شهر شعرا و نقاّلان در سه قهوه«: یسدنو  می 
ـ  ها و شـعرهاي گونـاگون آنـان را شـنیدم     ها و داستان صندلی بلندي نشسته دیدم و افسانه

دستی کـوچکی بـراي ایجـاد تخیـل      هنگام نقل داستان از چوب. کنند  حضار را سرگرم می
بـازان و   کنند که این کار شـباهت بیشـتري بـه عمـل شـعبده       میبیشتر در شنونده استفاده 

توصیف وي از حالت نمایشی نقّـال کـه آن   ) 241سفرنامۀ اولئاریوس، ص(».تردستان دارد
خـوانی   بازي و تردستی تشبیه کرده است، این نظر را کـه نقّـالی منشـأ تعزیـه     را به شعبده

ی و نقّـالی مـذهبی نیـز تصـویري ارائـه      اما اولئاریوس دربارة مداح. کند  است، تقویت می
کند که شبیه به کار مناقبیان و تبراّئیان است کـه در عـین مـدح و نقـل معجـزات ائمـه         می

  5.کردند  برخی از صحابه طعن و قدح نیز می
انـد   رود که عموماً درویش  نیز از چند نقاّل و مداح ائمه ذکري می تذکرة نصرآباديدر 
یت خونسار که در لباس درویشان به سیاحت مشغول و در موسـیقی  از ولا» حسینا«مانند 

 )375ص.(خواند  را هم خوب می شاهنامهو  قصۀ حمزهتکمیل بود و 
مـلا مـؤمن   «: نویسـد   یکـی دیگـر از شـاعران نقّـالان مـی     » ملا مؤمن«همچنین دربارة 

کـه   چنـان . سوار، گویا اصلش از کاشـان اسـت، غرابتـی در اطـوار داشـت      مشهور به یکه
داد و طومـاري بـر سـر زده بـه       پوشید و حاشیه به رنـگ مختلـف قـرار مـی      اي می باسمه
خـوانی   آنچه از شـاهنامه . کمال صلاح و قید داشت. ندخوا  می شاهنامهآمد و   خانه می قهوه

بسـیار کـرده    شـاهنامه داد و چون تتبع   رساند بعد از وضع خراج به درویشان می  به هم می
گرچـه در ایـن کتـاب بـه     ) 145همـان، ص (».گفـت   بود، به همان وزن گـاهی شـعر مـی   

ي وي کـه ارتبـاط وي   سوار بـرا  صراحت به درویشی ملا مؤمن اشاره نشده، اما لقب کهنه
دهد و غرابت در اوضـاع و اطـوار و همچنـین بخشـیدن       را با اصناف اهل فتوت نشان می

  . درآمد نقاّلی به درویشان جملگی بر ارتباط وي با محافل صوفیانه دلالت دارد
هـا یـاد شـده     خوان و مداحی که در این کتاب از آن به جز آن باید به درویشان روضه

اصلش از تبریز است اما در کاشـان نشـو و   «ها کاظماست که  یکی از آن. است، اشاره کرد
کنـد، در ایـام عاشـورا      در کاشان معلمی مـی ... نما یافته، مرد درویش خلیق مهربانی است

  )371همان، ص(».شود  که شور عظیمی میخواند، چنان  می الشهدا روضۀ
 ـ » میرلـوحی «همچنین در ایـن کتـاب، دربـارة     : ش مـداح آمـده اسـت   یکـی از دراوی
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میرلوحی از مداحان و درویشان اصفهان بوده، حقـاً کـه در مـداحی حضـرات ائمـه بـه       «

جهات متعدد سرفراز بوده، شعر بسیاري در مدح حضرات ائمـه معصـومین صـلوات االله    
  )430همان، ص(».خوانند  علیه گفته و اکثر درویشان مداح، الحال اشعار او را می

دهد که یـک دسـته از     اند نشان می خوانده  مداح، اشعار میرلوحی را میاینکه درویشان 
انـد و ایـن قرینـۀ دیگـري در اثبـات       درویشان کار مداحی معصومین را بـه عهـده داشـته   

نیز یـاد شـده کـه در    » میرظلیّ«در این کتاب از . کارکرد آیینی دراویش در این دوره است
  ) 427همان، ص(».انداخت  ردم میغلغله به م«کرد و   اصفهان مداحی می

  نقاّلی دراویش در دورة قاجاري. 5ـ2
هـاي   بـه جـز سـفرنامه   . تـري داریـم   از نقاّلی دراویش در دورة قاجار اطلاعات جامع

هــا تعـداد قابــل تـوجهی گــزارش در ایـن بــاره آمـده ســت،      سـیاحان غربــی کـه در آن  
بـر  . اند که معمولاً نقل مشاهداتشـان اسـت   هایی ارائه کرده پژوهشگران ایرانی نیز گزارش

هـاي   در گوشه و کنار شـهر و میـادین و گـذرگاه   هاي زیادي  ها معرکه اساس این گزارش
عمـدة  . کردنـد   هاي مختلفی بیـان مـی   گیران قصه شد که در آن، معرکه  شلوغ تهران برپا می

ها شرح وقایع کـربلا، شـرح شـجاعت و معجـزات پیشـوایان دیـن، مـداحی و         این قصه
جـز ایـن مـوارد در    به . هاي بین مسلمانان و کفار بود خوانی براي آنان و شرح جنگ مرثیه
نیـز   هزار و یـک شـب  هاي  و داستان اسکندرنامهو  شاهنامهها،  گیري ها و معرکه خانه قهوه

؛ ایران قـدیم و تهـران قـدیم،    5/509تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، .(شد  نقاّلی می
هـا   تـري نیـز در نقـالی    هـاي تـازه   نقـل داسـتان  ) 78؛ ایران و ایرانیان، ص493و  333ص
از درویـش نقـالی یـاد شـده کـه در      الفقـراء   تحفـۀ که در کتاب  ارش شده است، چنانگز

 تحفـۀ سـفرنامه  .(انـداخت   کرد و مردم را به گریه می  هاي نادرشاه را نقل می کاشان داستان
  )171الفقراء، ص

هـا نقّـالی    خانه میلادي در یکی از قهوه 1882بنجامین، یکی از کسانی است که به سال 
چیزي کـه یـک خـارجی را در ایـن     «: نویسد  وي در این باره می. یک دیده استرا از نزد

هـا غزلیـات    این نقّـال . کند، شعرخوانی نقاّلان است  ها بیشتر از رقص سرگرم می خانه چاي
خوانند و یا اشعار حماسی فردوسـی را بـا حرکـات و      عرفانی حافظ را به آواز خوش می

هـاي هـزار و یـک شـب را در      اوقات هم قصـه  گاهی. کنند  صداي مخصوص دکلمه می
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هاي مختلـف زنـدگی    ها از نظر آنکه صحنه این قصه. گویند  ها براي مشتریان می خانه چاي 
  )78ایران و ایرانیان، ص(».رسد  کنند، جالب به نظر می  مشرق زمین را مجسم می

م از ایـن مطلـب ه ـ  . انـد  نقاّلان این دوره عموماً وابسـته بـه سلسـله دراویـش عجـم     
از میـان  . شـود   مشاهدات اروپاییان و هـم از گزارشـگران و مورخـان ایرانـی معلـوم مـی      

سیاحان دورة قاجاري، دیالافوآ به نقل دراویـش در شـهر تبریـز و اسـتقبال روسـتائیان از      
بـه جـز آن در سـفرنامۀ    ) 45سـفرنامۀ دیـالافوآ، ص  .(کنـد   هاي رستم اشاره مـی  نقل قصه

گـو هـم    بعضـی از دراویـش در عـین قلنـدري قصـه     «: ه اسـت دیگري از این دوران آمد
هـا درویشـی بـه نـام آقـا نصـراالله شـیرازي، سـرآمد همـۀ نقّـالان و            یکـی از آن ... بودند
هـاي باسـتان و    خانـه و نقـل قصـه    در این سفرنامه به قهوه» .گوییش زبانزد عموم بود قصه

ایـران در یـک قـرن    .(هاي سعدي و حافظ و دیگر شاعران اشاره شده اسـت  خواندن غزل
  ) 328و  83پیش، ص

هایی که در آن از چنـد مجلـس نقّـالی توسـط درویشـان یـاد شـده،         یکی از سفرنامه
دالمانی نویسندة ایـن کتـاب، درویشـی را کـه در     . است» از خراسان تا بختیاري«سفرنامۀ 

گشـت بـه   در باز«: کنـد   گونه توصیف مـی  کرده است، این  چارسوق بازار نیشابور نقاّلی می
منزل در پیچی از وسط بازار درویشی را دیدم که آهنگی حـزن آور را بـا صـدایی ملایـم     

اما در لحظـاتی ناگهـان گفتـار خـود را بـا صـدایی ترسـناك و        . گفت  خواند و نقل می  می
  ) 2/216.(کشید  خراش می کرد و فریادهاي جان  محرك بیان می

میان درویشـان کسـانی هسـتند کـه      در«: نویسد  وي ضمن توصیف دراویش ایران می
شماري را از بر دارند، اغلب اوقات ایـن   هاي بی گرد قدیم سرگرمی همچون شاعران دوره

شاعران قرون وسطایی شرقی با حرکاتی بسیار پرمعنی و تـأثیرانگیز، انبـوهی از عـابران را    
  )1/246همان، (».شوند  کنند و موجب سد معبر می  گرد خویش جمع می

بـه  «دانـد کـه     گرد می نین غالب دراویش عجم در ایران را نقاّل و شاعر دورهوي همچ
روند و با ایستادن در کنار منبـر بـراي جمـع      محض رسیدن به شهر و دیاري به مسجد می

هـاي   امـا در معرکـه  . گویند  مؤمنان از شهادت پیشوایان دینی مورد علاقۀ شیعیان سخن می
اخـذ و   شـاهنامه هـایی اسـت کـه از     ایت داسـتان خارج از مساجد موضوع سخنشان حک

  )1/254همان، (».کنند  اقتباس می
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قمري، بـراي یکـی از    1317کند که در سال   نامه یاد می اوبن در سفرنامۀ خود از اجازه

اوبـن کـه خـود بـا ایـن درویـش       . دراویش به نام درویش حاجی احمد صادر شده است
بـر اسـاس   . نویسـد   ز نقاّلی و درویشی وي میملاقات داشته است، از زبان وي گزارشی ا

وي بعـد از  . آن، درویش حاجی احمد پس از عمري تلاش به مقام مرشدي رسیده اسـت 
هـاي   خانه و یا یکی از میـدان  هاي ماتم و عزاداري در مسجد یا قهوه ظهرها به استثناي ماه

بر اسـاس طومـاري   وي . تر است هاي ماه رمضان بازارش گرم در شب. کند  شهر نقاّلی می
در واقـع،  . شـود   کند که باعث حیرت مردم می  می اسکندرنامهکه در جیب خود دارد، نقل 

کنـد    هاي واقعی را آنچنان زنده و پرهیجان خلـق مـی   هنر این درویش آن است که صحنه
از ایـن گـزارش    )264و  263ایـران امـروز، ص  .(شود  که فردا تعداد تماشاگران بیشتر می

ویـژه در   اند، زیرا سخنوران به شود که در واقع عموم نقاّلان همان سخنوران بوده  معلوم می
  .هاي ماه رمضان کارشان رونق فراوان داشته است شب

در گزارش دیگري مربوط به اواخر دوران قاجـار بـه یکـی دیگـر از دراویـش نقّـال       
رجسـتگان  اشاره شـده اسـت کـه از ب   » مشکین«سلسلۀ عجم، حاج حسین بابا متخلص به 

آوري و بلاغـت و فصـاحت و طبـع شـاعرانه در تمـام       وي به علت زبان. این سلسله بود
خـوانی و غیـر آن دسـت داشـت و اشـعار       هاي سخن از نقاّلی و سخنوري و تعزیـه  رشته

مشـکین اغلـب طومارهـاي    . نوشـت   سرود و طومـار نقّـالی مـی     مجالس سخنوري را می
هـا را بسـط    افزود و قصه  تسلط داشت شاخ و برگ می ها را که بر آن شاهنامههاي  داستان

  )201و  200گویی، ص تحول نقالی و قصه.(داد  می
آیـد، برخـی از ایـن دراویـش در ایـن کـار         ها برمـی  که از مشاهدات و گزارش آنچنان

از چنـد   العـالم  تحفۀعبداللطیف شوشتري در . اند یافته  مهارت کافی پیدا کرده و شهرت می
تن از این نقاّلان یاد کرده که در مجلس آرایـی شـهرت داشـتند و در مجـالس مـذهبی و      

ها مولانا محمد ابدال که در رفتـار و گفتـار و    کردند از جملۀ آن  گردانی می غیر آن مجلس
نظیـر   شـبهه و بـی   پردازي بی سازي و قصه آرایی و معرکه اطوار اعجوبۀ وقت و در مجلس

خوان که اهل سـیاحت، موسـیقی بـود و اشـعار مناسـب       نا مهرعلی روضهبود؛ دیگر مولا
 تحفـۀ .(خوانی نیـز ممتـاز بـود    انباز و در مرثیه آرایی بی خواند، در مجلس  مجلس طرب می

از عبــارات شوشــتري کــارکرد دوگانــۀ مــذهبی و غیــر مــذهبی ) 172و  171العــالم، ص
  . به آن اشاره کرده بودشود، امري که دالمانی نیز   دراویش نقاّل روشن می
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  )خوانی روضه(نقل روضه. 3 
  خوان و نقاّلی واقعۀ عاشورا دراویش روضه. 1ـ3

تر اشاره شد، از دوران صفوي به این طرف یکی از موضوعات مهم  طور که پیش همان
و ) ع(هـاي امـام علـی    ویژه داستان جنـگ  نقاّلی دراویش داستان زندگی پیشوایان دین و به

پرداختن به واقعۀ عاشوراست که در دورة صفوي وسعت گرفته و در دوران قاجـاري بـه   
بر این اساس، پژوهشـگرانِ  . شود  الی مذهبی تبدیل میرسد و به موضوع اصلی نقّ  اوج می

) 75نمایش در ایـران، ص .(دانند خوانی را شکلی از نقاّلی مذهبی می هنرهاي آیینی، روضه
  . پردازیم  در ادامۀ این بحث، مشخصاً به رواج نقاّلی عاشورایی در دورة قاجاري می

نامـۀ درویشـی    از اجـازه . بـود خوان  یکی از اصناف مهم هفده صنف فرقۀ عجم روضه
خوان رفتـه رفتـه    شود که عنوان روضه که اوبن آن را ارائه کرده است، این نکته روشن می

نـاقلان مصـایب اولاد   «نامه نقاّلان با صـفت   رود، زیرا در این اجازه به جاي نقال به کار می
 .ائمـه دارد  و دیگـر ) ع(اند که اشاره به مصـایب امـام حسـین    ، مخاطب واقع شده»پیغمبر

دهـد کـه در دورة قاجـاري نقـالی پیوسـتگی       این مسئله نشان مـی  )263ایران امروز، ص(
  .ویژه عزاداري محرم داشته است هاي مذهبی شیعه به اساسی با آیین
که دربارة اعتقادات و آداب و رسوم درویشـان عجـم اسـت،     النجات وسیلۀدر رسالۀ 

حتـی عملکـرد اصـلی    . لسله مطرح شده استخوان به عنوان یکی از اصناف این س روضه
گانۀ دراویش اسـت، خوانـدن در مجـالس     و آیینی مقام اختیار نیز که بالاترین مقام دوازده

کـه در منبـع    همچنـان ) 297و  258النجـات، ص  وسـیلۀ .(اسـت ) ع(عزاداري امام حسـین 
عجـم  علـم مشـکی را مرشـد    «: خوانی نقاّلان فرقۀ عجم آمده است دیگري دربارة مصیبت

کوبیده و پـس از آن بـه     مجاز به برداشتن آن بود، که به دست راست گرفته و به زمین می
همچنـین  ) 46اسرار فرق خاکسارـ اهـل حـق، ص  (».پرداخت  ذکر مصیبت واقعۀ کربلا می

 .و سخنوران سخن به میان آمده اسـت » غزاّوان ساقی کوثر«از دو گروه  النجات وسیلۀدر 
ر اشاره شد، غزاوان، عنوان دیگري است براي نقالان کـه کمپفـر   ت که پیش چنان) 266ص(

  6.ها را قزاق نامیده بود به اشتباه آن

پرداختنـد، بلکـه     مرشدان نقاّل نه تنها در میادین و مراکز مذهبی به نقاّلی عاشورایی می
خوانی و ذکـر وقـایع    ویژه در ایام عزا به مداحی بزرگان دین و مرثیه ها هم به خانه در قهوه
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تـاریخ اجتمـاعی تهـران در قـرن     (.پرداختنـد   خـوانی مـی   خـوانی و تعزیـه   کربلا و روضه

ایـن  ) 2/218، مقایسه شود با سـفرنامۀ از خراسـان تـا بختیـاري،     2/141 ؛4/505سیزدهم، 
خـوانی و   هـاي روضـه   امر حتی بر شیوة نقاّلی هم اثر گذاشت و رفته رفته با انتشار کتـاب 

گیـران کـه قـبلاً بـه      کرد، سخن معرکه  هایی که واقعۀ عاشورا را بازگو می ها و داستان مقتل
  )5/509همان، (.صورت نظم بود به نثر تبدیل شد

هاي صـوفیه کـه از چنـد قـرن پـیش بـه جانـب         ـ به جز انگیزه هاي این گرایش علت
، خـوانی  هاي مختلف روضه ـ تألیف و انتشار کتاب هاي محرم گرایش پیدا کرده بودند آیین

گونـه مجـالس    هاي غیر مذهبی و اقبال مردم و رؤساي عوام به ایـن  مخالفت علما با نقاّلی
هـاي تربیتـی،    و بهـره   نزد آنان، شرکت در این مجالس بـه غیـر از سـرگرمی     بود، زیرا در

کنت دوگوبینو دربارة نقّـالی و علاقـۀ مـردم بـه حکایـات      . متضمن ثواب اخروي هم بود
گـرد اسـت،    هاي دوره هاي تهران که پر از نقاّل مذهبی و عاشورایی، ضمن اشاره به کوچه

د که از صبح تا شب نقاّلان و شنوندگان ایـن محـل را   کن  میدان اشاره می به مکانی در سبزه
هـزار و یـک شـب    «: نویسـد   هاي مذهبی مـی  وي دربارة اقبال مردم به داستان. کنند  پر می

. هـاي آن کهنـه شـده اسـت     یک مجموعۀ کلاسیک است که البته بسیار زیباست ولی قصه
ایـات گونـاگون و همـه    دهند که هفت جلد و شامل حک  را ترجیح می اسرار الشهدامردم، 

سـه سـال در   (».شوند  اي است که هرگز از آن سیراب نمی در تجلیل امامان است و چشمه
  )430آسیا، ص

، میرزا ابراهیم تحویلـدار در ضـمن نـام بـردن از اصـناف      جغرافیاي اصفهاندر کتاب 
خوانی به عنوان یک شغل اشاره شـده اسـت، در ایـن کتـاب      موجود در اصفهان به روضه

خوانـان کـه طبیبـان     نـوع روضـه  «: قمـري تحریـر شـده، آمـده اسـت      1294بـه سـال  که 
اواخـر عهـد خاقـان    . انـد  ها ترقی نمـوده  اند، به عکس اطباء جسمانی در این سال روحانی

ـ پـانزده نفـر بـیش نبودنـد و بزرگـان معـروف        مغفور در این شهر من حیث المجموع ده
حال الحمـدالله از صـد   . ادي و درویش کاظمها دو نفر بودند؛ مرحومان حاج علی کلیش آن

ها تقریباً متوقف و مابقی متفـرق بلادنـد، مـن     نفر متجاوزند که در محرم و صفر نصف آن
خـوان واعـظ کاشـانی، جنـاب      جمله اساس نامی ایشان؛ جناب حاجی سید حسن روضه

، شـیخ  العابدین ملا ابوطالب، حاجی ملا محمـد، میـرزا ابوالقاسـم، آقـا سیدرضـا      ملا زین
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خوانـان بـا سـابق تفـاوت چنـدانی       تعزیـه «: کنـد   سپس اضـافه مـی  » .عرب، ملا لطف االله 
  )80جغرافیاي اصفهان، ص(».اند اند الان هم دو دسته اند، پیش دو دسته بوده نکرده

خوانی، چنـد نکتـه معلـوم     خوانی نسبت به تعزیه از این گزارش به جز گسترش روضه
اند، در این باره اسناد دیگـري کـه دال    ان اولیه درویش بودهخوان اول اینکه روضه: شود  می

خوانی است، وجود دارد که به آن اشاره خواهـد   بر نقش گستردة دراویش نقاّل در روضه
خوانی نقالان از آن جملـه اسـت؛ دوم اینکـه در     حملۀ شدید محدث نوري به روضه. شد

را در توسعۀ ایـن آیـین نشـان     ها بیشتر شده و این نقش دراویش طی چند سال تعداد آن
  .دهد  می

کنـد، چـه    خوانان وابستگی آنان به دراویش را نفی نمـی  پیشوند ملا نیز که براي روضه
شناسـیم کـه    در دورة صفوي و پیش از آن نیز، ملایان و یا واعظان صـوفی معروفـی مـی   

ة از دور. سـت الشـهدا  روضـۀ نمونۀ بارز آن، ملا حسین واعظ کاشـفی نویسـندة صـوفی    
صفوي نیز کسانی مانند ملا مؤمن که ذکر آن رفت و درویشـی همچـون ادهـم خلخـالی     

کـه کتـاب خـود را بـر مـذاق       کدو مطبخ قلنـدري نویسندة کتاب ) ق 1052وفات (واعظ
کـدو  (تصـنیف کـرده اسـت   » سیرت درویشان ابدال«و » رندان قلندرصفت«صوفیه و براي 

هـاي   اط این ملاها با دراویش در گزارشارتب. اند خود درویش بوده) 4مطبخ قلندري، ص
: نویسـد   که اوبن دربـارة پیـروان طریقـۀ عجـم مـی      همچنان. شود دورة قاجار هم تأیید می

اي ملاهـا، واعظـان و    عـده . گزینند  وران برمی ها بیشتر مریدان خود را از میان پیشه عجمی«
طور  البته همان) 258وز، صایران امر(».شود  حتی از رجال بزرگ نیز در میان آنان دیده می

ها و رسوخ آن در میان رهبـران مـذهبی    ایم، گسترش این آیین که در جاي دیگر بیان کرده
هـا و خـروج آن از انحصـار و     گیر شدن ایـن آیـین   یک بازتاب مهم هم داشت و آن همه

  . نظارت دراویش عجم و در نهایت محو تشکیلات آنان
  ها آباديخوانی دراویش در  روضه. 2ـ3

 ـ روضهاین است که نیمی از  ،نکتۀ دیگري که در این باره قابل توجه است ان خوان
کننـد، بـه نظـر      مـی تـرك   ها ی در آباديخوان روضهدر ماه محرم و صفر شهر را براي 

گـرد   اویش بوده باشند که معمـولاً دوره ان از درخوان روضه گونه اینرسد باید طبعاً   می
در شهرها اکثریت  ها خوان روضه«: نویسد  میبعد اوبن در این باره  ها سال. اند هنیز بود
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را درویشـان نقّـال بـه    هـا   آن تر، نقش ي کوچکها در روستاها و آبادي. ملاها هستند

  ) 183همان، ص(».گیرند  میعهده 
خوانی دراویش در روستاها گزارش جالب دیگري نیز در دست است  دربارة روضه

ها  خوانی و وعظ در آبادي یش با جدیت در این ایام به کار روضهدهد دراو  که نشان می
. بیان کرده است) م 1892(در سفرنامۀ خود» گرترودبل«این گزارش را . اند داده  ادامه می

هاي ایران به درویشی اشاره  وي ضمن توصیف یک مجلس عزاداري در یکی از آبادي
خوانی به سرعت آنجا را  از روضه درنگ وارد محل عزاداري شده و پس کند که بی  می

درویش پوشش ناچیز به دور کمرش گره خورده «: کند  به قصد مجلسی دیگر ترك می
ها ریخته بود و دور سرش شال درخشانی پیچیده بود که  اش بر شانه بود، موهاي آشفته

اش آویزان بود، روي سکّو ایستاده بود و شروع  هاي قرمز و زردش بر پشت برهنه ریشه
سخنانش را به پایان رساند، از سکّو پایین آمد و کفش . خوانی کرد به ذکر گفتن و مرثیه

و چوبش را برداشت و با شتاب در تاریکی شب ناپدید شد تا سـخنوري خـود را در   
  )45تصویرهایی از ایران، ص(».اي دیگر ببرد دهکده

به هرجـا کـه وارد    ها بودند و ها و آبادي هاي سیار دشت خوان دراویش در واقع روضه
شدند به مسجدها رفته و در پاي منابر نشسته و از همانجـا بـا ذکـر مصـیبت شـهیدان        می

  )257ایران امروز، ص.(انداختند  کربلا، روستاییان را به گریه می
  هاي حماسی گریز به واقعۀ عاشورا در نقالی. 3ـ3

هـاي   لا در حـین نقّـالی  نوع دیگري از ذکر مصیبت در بین نقاّلان، گریز به واقعـۀ کـرب  
اوبـن  . ویژه داستان کشته شدن سهراب بود که بسیار هنرمندانه و تأثیرگذار بـود  حماسی به

خـوانی تلقـی    کند که نقاّلی را مقدمۀ ورود بـه تعزیـه    در کتاب خود به درویشی اشاره می
 ـ    کرده و مردم را با خواندن قصه براي توجه به ذکر مصیبت آماده مـی  ال کـه  کنـد؛ ایـن نقّ

دیده است، درویـش حسـین، نقّـالِ نامـدار آن منطقـه      » دهق«اوبن نقاّلی وي را در آبادي 
خـوانی و   درویش حسین قبل از شـروع روضـه  . است و شاگردش، درویش داراب است

هـاي خـود را بـا آب و تـاب تمـام تعریـف        گریز به صحراي کربلا و ذکر مصیبت، قصه
اي بـر نقّـالی    یز به کربلا را که به صورت حاشیهبیضایی گر) 320ـ318همان، ص.(کند  می

دانـد؛ بـر ایـن      خـوانی مـی   گیري باقی مانده است، بازماندة سنت مناقـب  یا کارهاي معرکه



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 210      91بهار و تابستان  

گیري و یا نقّـالی بـه خوانـدن مناقـب ابوالفضـل یـا        اساس است که مدتی از برنامۀ معرکه 
  )71نمایش در ایران، ص(.یابد  اختصاص می) ع(حضرت علی و غیر آن مانند امام حسین

کشی اسـت کـه درپایـان یـک      اما یکی از موارد خواندن ذکر مصیبت، مجلس سهراب
در روز موعود که معمولاً بعد از ظهر جمعـه  . شود  خوانی نقل می دورة شش ماهۀ شاهنامه

کردنـد   پوش می خانه را سیاه هاي قهوه کنند و دیواره  است، بزرگان را به مجلس دعوت می
آورند، در این مجلس در میان گریۀ مردم، نقاّل   وسایل عزاداري را به آن محل می و برخی

ویـژه   واقعۀ کشته شدن سهراب را نقل کرده و هنگامی که مجلس آماده است روضه و بـه 
اکبر که مناسب داستان نقل است، خوانده شده و بـراي همـه    و علی) ع(روضۀ امام حسین
  )هفت لشکر، صفحۀ بیست و هفت ؛83همان، ص(.شود  طلب آمرزش می

هاي عـزاداري نهـاد و آن    تأثیرات دیگري نیز بر آیین الشهدا روضۀآیین نقالی و کتاب 
در واقع تعزیه هم از جهت مـواد ادبـی   . پیدایش نوع جدیدي از عزاداري به نام تعزیه بود

یه به طـور  که مادة تعز و هم از جهت ساختار نمایشی متأثر از عناصر صوفیانه است، چنان
ــالی و الشــهدا روضــۀعمــده برگرفتــه از کتــاب  ســت و صــورت آن برگرفتــه از هنــر نقّ

تعزیه هنر پیشـرو  : ك.در این باره ر.(هاي حیدري و نعمتی دورة صفوي است گردانی دسته
 خـوانی  ؛ سـیر تحـول مضـامین در شـبیه    298؛ نه شرقی، نه غربی، ص12و  11ایران، ص

 ـ1/213ادبیات نمایشی ایـران،  ؛ 58ـ44و  28، 24، ص)تعزیه( ؛ منـابع ادبـی تعزیـه،    228ـ
شناسـی تعزیـه،    ؛ درآمدي بـر نمونـه  258؛ صورت خیال قالبی در تعزیه، ص250ـ249ص
 )121و 82، 81؛ نمایش در ایران، ص153خوانی، ص ؛ تعزیه231ص

  گیري نتیجه
بانی هنرهاي نمایشی ایرانـی   ،ي تصوفها ي این مقاله نشان داد که گروهها بررسی

نقالی روزبـازاري  گرچه و ا اند هاعم از نقالی حماسی و مذهبی بود ها مانند انواع نقالی
پس از . ی پابرجاستخوان روضهآن در هنرهاي آیینی مانند تعزیه و سنت  تأثیر ،ندارد

 ی دراویشخوان روضهو  الشهدا روضۀب صوفیانه کتا تألیفگذشت چند قرن از زمان 
ی که بر اسـاس اسـناد ایـن پـژوهش هـم بـه لحـاظ        خوان روضهخوان،  نقاّل و منقبت

صورت و هم معنا عنصري صوفیانه است، در جامعۀ ایرانی موضوع اصـلی عـزاداري   
یی و تعدادي از علمـاي متـأخر بـا    گو قصهگرچه علماي دورة صفوي با . محرم است
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مخالف بودند، امـا امـروزه    الشهدا روضۀنویسی به سبک  ی و روضهخوان روضهرواج 

عالمـان رسـمی شـیعه     تأکیـد و  تأییـد با اقبال عمومی مواجه و مورد  ها گونه آیین این
  .ي عزاداري محرم استها تصوف بر آیین تأثیراي از  وارد، نمونهاین م 7.است

 
  

  :ها نوشت پی
وابسته به آن مانند هاي  این نوشته، بخشی از پژوهشی است مبتنی بر این فرض که تصوف و گروه. 1

که  هاي عزاداري محرم گذاشته است، چنان اهل فتوت و قلندریه در طول تاریخ، تأثیر شگرفی بر آیین
هاي  هاي عزاداري را یا صوفیه بنا نهاده و یا آن را از فرهنگ ایرانی و شرقی به آیین بسیاري از آیین

بـرداري،   بـرداري، تـوغ   نخـل : نـد از ا عبـارت ها به طور عمده  این آیین. اند عزاداري شیعه وارد کرده
به جز آنکه اغلب . خوانی و روضه) تعزیه(خوانی گردانی، شبیه زنی، دسته زنی، قمه برداري، سنگ جریده

هـاي   در واقـع، نهادهـایی ماننـد دسـته    . هاي صوفیانه اسـت  نهادهاي عزاداري نیز اخذ شده از گروه
ها، جایگاه و منصب قلندران و  همان دسته) بابا(اداريو منصب عز) تکیه(عزاداري، جایگاه عزاداري

هاي عزاداري به عنوان  همچنین در این باره، نقش صوفیان صفوي در گسترش آیین. اهل فتوت است
  .ها نباید نادیده گرفت گونه آیین دهندة بسیاري از این گذار و گسترش پایه

به عنوان  النقضویژه کتاب  هاي بعد که در منابع دورة سلجوقی و به گویان دوره رسد قصه به نظر می. 2
هـاي   بـا تصـوف و گـروه   ) 35ـ33النقض، ص(ها یاد شده است خوانان از آن خوانان و فضایل مناقب
ري و اهل فتوت تر آن وابسته باشد، زیرا اطوار و طرز معیشت این دو دسته یادآور دراویش قلند عامیانه

اي از این  اند که دسته گزارش کرده» ثعالبی«گرد است و اینکه برخی از مورخان مانند  و درویشان دوره
کرده و براي مصون ماندن از آزار در  خوانان که به طعن و قدح خلفا و برخی از صحابه اقدام می مناقب

ناشـی از روحیـۀ    )33رة صفوي، صنمایش در دو(زدند نشین، خود را به دیوانگی می شهرهاي سنیّ
  .قلندرانۀ آنان بوده است

گویی را استنباط  توان از آن نفی قصه به هر حال، اگر شأن نزول این آیه همین مسئله هم باشد، نمی .3
گویی نضر، مجادلۀ وي با آیات  اند، علت اصلی نفی قصه کرد، زیرا بر اساس آنچه مفسران بیان کرده

  . آید گویی به نظر نمی پس این آیه، اساس درستی در نفی قصه. گویی ف قصهقرآنی بوده است نه صر
هاي اهـل   این مسئله به دنبال انتقال داستان ابومسلم به آسیاي صغیر رخ داد که در این امر، گروه. 4

میلادي، یکی از پیروان طریقۀ  1823که در سال  فتوت و اخیان آن سرزمین نقش مهمی داشتند، چنان
به نام حافظ فردي، صورت منظومی از داستان ابومسلم را پدید آورد و سردار خراسانی و نیز  بکتاشیه

» نظرکردة«در این داستان، ابومسلم که . و شهداي کربلا و دوازده امام را در اثر خود ستود) ع(امام علی
  )187ـ183ابومسلم سردار خراسان، ص.(کند پیامبر است، به انتقام شهداي کربلا قیام می
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یک گروه دیگر در ایران وجود دارد که گویا نسبت خود را از حضرت «: نویسد وي در این باره می .5 
اند که بالاپوش بدریختی مانند ملوانـان کـه    اي از راهبان این گروه ابدال مانند گونه. دانند می) ع(علی

می بر تن دارند که آن را با اي از آنان، پوستین پش عده. وصله خورده و ناجور دوخته شده به تن دارند
رسند، از اسـتاد   این بند را وقتی که به مقام ابدال می. کند به بدن محکم می] اروپائیان[بندي شبیه ما 

ابدال در بازار و سایر اماکن اینجـا و  . کنند خود به نشانۀ رسیدن به مرحلۀ خرد و دانایی دریافت می
خوانند و دربارة معجزات پاك مردان خود براي  ا به خود میاند و مردم ر شود که ایستاده آنجا دیده می

ها، ابوبکر، عمر و عثمان توهین و فحاشـی و بـا    در این وعظ و خطابه به ترك. رانند ها سخن می آن
همـان،  (».فرسـتند  کنند و بر جمع ترکان لعنت می هاي مستهجن آنان را تحقیر می پرداختن به داستان

  )335و  334ص
ي که در این باره شایستۀ یادآوري است، نقش درویشان خاکساري در برگزاري آیـین  نکتۀ دیگر .6

هاي بعدي  اي از خاکساریه بودند، در دوره گرچه دراویش عجم نیز در آغاز، شاخه. خوانی است روضه
د آید، تفکیک عناصر و عملکر برمی النجات وسیلۀکه از رسالۀ  آنچنان. دانستند خود را مستقل از آنان می

به هر حال گذشته از فرقۀ عجم دیگر خاکساران دورة قاجار نیـز در  . این دو گروه کار آسانی نیست
هاي حماسی و مـذهبی را نقـل    گرفتند و داستان ها و معابر عمومی معرکه می ها، مساجد، میدان تکیه
  )پنجها و رسائل خاکساري، صفحۀ چهل و  نامه هفت لشکر، صفحۀ بیست و شش؛ فتوت.(کردند می
  .584ـ7/9عزاداري سنتی شیعیان،  :ك.، رها دربارة فتاواي علماي شیعه در تأیید انواع عزاداري .7
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 .1361تهران خیام، ، 2چوشی،  فره ۀمادام دیالافوآ، ترجم ؛دیالافوآسفرنامۀ  -
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  .1363خوارزمی، تهران ، 3چکیکاووس جهانداري،  ۀانگلبرت کمپفر، ترجم ؛سفرنامۀ کمپفر - 
، 1چعبدالرضا هوشنگ مهدوي،  ۀکنت دوگوبینو، ترجم ؛)م1858ـ1855 سفرنامه(سه سال در آسیا -

   .1367کتابسرا، تهران 
  .1366جهاد دانشگاهی، تهران ، 1چپور،  ملک جمشید ؛)تعزیه(خوانی تحول مضامین در شبیهسیر  -
  .1347 اسماعیلیان، تهران، 1چاصغر فقیهی،  ؛ علیشاهنشاهی عضدالدوله -
، پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه، قـم     1؛ رسول جعفریـان، چ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست - 

1379.   
  .تعزیه هنر پیشرو ایرانهنوي، . ال. ، ویلیام»صورت خیال قالبی در تعزیه« -
  .1387قم ظهور، ، 1چ، 7سید حسین معتمدي، ج ؛عزاداري سنتی شیعیان -
  .1350 بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1چحسین کاشفی،  ؛نامه سلطانی فتوت -
  . 1378رسول جعفریان، دلیل، تهران  ؛خوانان در تاریخ اسلام و ایران قصه -
 .1386سخن، تهران ، 1چمحمدرضا شفیعی کدکنی،  ؛قلندریه در تاریخ -
  .1370 سروش، تهران، 1چادهم خلخالی، به اهتمام احمد مجاهد،  ؛کدو مطبخ قلندري -
  .ق1381، قم )عج(پیام مهدي، 1چمیرزا حسین محدث نوري،  ؛لؤلؤ و مرجان -
المفیـد، قـم    مکتبـۀ بن احمد خوارزمی، جزء ثانی، تحقیق سـید محمـد سـماوي،    ا؛ موفق مقتل الحسین - 

1367.   
  .تعزیه هنر پیشرو ایرانالول ساتن، . بی. ، ال»منابع ادبی تعزیه« -
 .1331، مجلس، تهران )ارموي(الدین حسینی عبدالجلیل قزوینی رازي، تصحیح سید جلال ؛النقض -
   .1379 تهران آبادي، کویر،  صالحی نجفاالله نعمت ؛استاد مطهرينگاهی به حماسۀ حسینیِ  -
  .1387روشنگر و مطالعات زنان، تهران ، 6چ ،بهرام بیضایی ؛نمایش در ایران -
  . 1385فرهنگستان هنر، تهران ، 1چیعقوب آژند،  ؛نمایش در دورة صفوي -
  .1380 تهرانامیرکبیر، ، 4چکوب،  ؛ عبدالحسین زریننه شرقی، نه غربی -
  .)سی رساله(ها و رسائل خاکساري نامه ، محمد مهدي تبریزي، فتوت»النجات وسیلۀ« -
پژوهشـگاه علـوم   ، 1چمهدي مداینی، و  تصحیح مهران افشاري ؛)طومار جامع نقالان(هفت لشکر -

  .1377انسانی، تهران 
 

  
  


